
منظر ادراکی شــهر
آسیب شناسی منظرشهری تهران*

مهدی شیبانی
 استاد و مدیر گروه

 معماری منظر دانشگاه
شهید بهشتی
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گرچه امروز مقوله منظر شهری جايگاه تعريف شده و 
روشنی در سطوح جهانی چه آکادمیک و چه حرفه ای 
بومی، محل  به عنوان يک مسئله  دارد، ولی همچنان 
مناقشه است. سؤال از منظر شهری، ذهن را به سمت 
مؤلفه های تأثیر گذار و شاخه های علمی مرتبط با آن 
حوزه  دو  در  را  منظر  بحث  می توان  می دهد.  سوق 
معماری منظر )LANDSCAPE ARCHITECTURE( و 
کرد.  بررسی   )URBAN LANDSCAPE( شهری  منظر 
حوزه اول به تعريف رابطه میان معماری و معماری 
منظر می پردازد و مقوله دوم در مقیاس کلان شهری 
مطرح است. در اينجا است که بین رشته معماری منظر 
و شهرسازی يک میان رشته به وجود می آيد. حال اينکه 
اين تعريف از کدام رشته برمی خیزد يا وظیفه کدام يک 
است، به اين شکل قابل تبیین است که واژه »شهری« 
را در خود  به عنوان زمینه ای است که مفاهیم منظر 
وارد کرده است و واژه منظر بر فضاهای باز و رابطه 
آن با فضاهای بسته تمرکز می کند که در نهايت بافتی را 
متأثر از اين رابطه شکل می دهد. در واقع محور تمرکز آن 
فضای باز شهری است. در دهه های1340 تا 1365، قبل 
از موضوع فضای باز شهری و منظر شهری، موضوع 
جداره ها و پوسته های شهری رايج بود. جايی که پوستة 
بین بافت ها و رابطه بافت با شهر مطرح است، حیطه 
معمار منظر نیست؛ ولی در جايی که فضای باز شهری 
و سیمای بیرونی آن مطرح است، بحث منظر شهری 
پیش می آيد. تا زمانی که طرح های کالبدی شهری مثل 
طرح جامع و تفصیلی مطرح بود، منظر شهری جايگاه 
تأثیر گذاری بر کالبد و فضای شهری نداشت، در حالی 
که ديدگاه های 1990 اروپا تاکنون اين رويکرد منظرين 
به شهر را مورد تأيید و تأکید قرار داده و جايگاه خاصی 
را برای منظر شهری گشوده است. در اين رويکرد رابطة 
میان محیط ساخته شده و قلمروهای باز ادراکی فضا، 
لازم و ملزوم هم تلقی می شود. در دوران گذشته، ارتباط 
معماری فضای بسته با فضای بیرونی به طور سنتی و 
پیوسته و تعريف شده بود، در حالی که در دنیای امروز 

اين ارتباط گسسته است. 

مؤلفه های سازنده منظر شهری )تهران(
بلکه  نمی شود  تعریف  ملموس شهر  و  در لایه حسی  تنها  منظر شهری 

دارای سه بعد احساسی، فرهنگی و اکولوژیکی است.
• فضای احساسی منظر شهری : اولین بعد ادراکی منظر شهری در 
و حس  دیده  شهر  از  که  آنچه  یعنی  می افتد.  اتفاق  انسان  حواس  لایه 

می شود. ولی این بعد به تنهایی مفهوم منظر شهری را کامل نمی کند.
• فضای فرهنگی منظر شهری : بعد دیگری که سهم اصلی و مهم 
منظری شهری را می سازد، فضای فرهنگی انسان است که در رابطه و 
تعامل با حواس و حتی مقدم بر آن قرار می گیرد و موجد تعاملات اجتماعی 

می شود و خود زاییده فضاهای باز، مکث، تفرج و ...  است.
•اکولوژی شهری : دو بعد اول منظر بسیار متأثر از تاریخ و انسان است، ولی این 
جنبه تأمین کننده آسایش محیطی و موجد میکروکلیمای شهری است که شهر و 
فضاهای باز شهری را قابل تحمل می کند. پس می بینیم که علاوه بر معمار منظر 

و شهرساز، اکولوژیست ها  نیز جایگاه مهمی در تعریف و ایجاد منظر شهری دارند.
با نگاهی به منظر شهری تهران متوجه می شویم که این پدیده به ویژه 
عنوان  به  است.  گرفته  شکل  بی برنامه  گونه ای  به  اکولوژیکی  حیث  از 
مثال بزرگراه مدرس، یک محور دسترسی از شمال به مرکز تهران است. 
طالقانی  )پارک  پارک جنگلی  1340یک  دهة  در  بزرگراه  این  در حاشیه 
فعلی( ایجاد کردند. البته قابل ذکر است که دیدگاه شهرسازی آن دوره 
به پارک یک نگاه هسته ای و نه روان، دارد. پس درکناره بزرگراه مدرس 
و در برخورد با اراضی عباس آباد، یک جداره شهری شکل گرفت. منظر 
باید  والا  نیست  اکولوژیکی  برنامه  و  نگاه  یک  از  متأثر  آمده  وجود  به 
تمام  طول بزرگراه چنین منظری به خود می گرفت، حتی نمی توان آن را 
به عنوان یک دیدگاه فرهنگ گرا تعریف کرد، چون فضا 
به شکل یک پارک جنگلی پیش بینی 
به  اما  است.  شده 

واژگان کلیدی : منظر شهری، مؤلفه های منظر شهری،
حیات شهری، طرح جامع، منظر شهری تهران.

1: بزرگراه مدرس، الگویی از منظر شهری
تهران که ناخودآگاه به صورت یک سیستم
حسی، فرهنگی و اکولوژیک درآمده است، 

عکس : طیبه رحیمی، 1389.



طور ناخودآگاه در جریان رشد تهران، این دو دیدگاه بر هم منطبق شده 
است. علاوه بر کوهپایه های شمالی و جنوبی، تهران دارای تپه ماهورهای 
شرقی و غربی است که جریان هوای شمالی و جنوبی را تا حدی قطع 
می کند و تمرکز بیشتر بر ساخت و ساز در این اراضی بر اهمیت این مسئله 
افزوده است. ولی عبور بزرگراه مدرس از این تپه ها، یک ارتباط اکولوژیکی 
و تنفسی بین شمال و جنوب تهران برقرار می کند. تلاش در جهت ساخت 
این جداره بعد از انقلاب منجر به تقویت این میکروکلیما و در نتیجه تقویت 

اهمیت منظر شهری شده است )تصویر 1(. 
یک  ایجاد  است؛  شهری  منظر  زمینه  در  خوبی  مثال  مدرس  بزرگراه 
بستر  بین  ارتباط  و  نیست،  دره  رود-  بزرگراه،  این  گرچه  میکروکلیما، 
شمالی و جنوبی از نقش های اصلی آن است. با این توصیف می توان به 
جایگاه رود- دره ها در تهران پی برد. در اینجا بخشی از مفهوم منظر قابل 
تبیین است که از یک پدیده، سه بار استفاده شده است. هدف، تنها ایجاد 
یک محصول حسی نیست. تعامل این سه بعد در سایر عناصر و فضاهای 
منظر شهری نیز صادق است. خیابان ولی عصر نیز به همین شکل، هم 
یک پوسته سبز است، هم محل تعامل و خاطره و هم نقش اکولوژیکی 

دارد که در واقع بیانگر یک دیدگاه تکامل یافته است.
این مصادیق، الگوهایی برای کنترل رفتار و برخورد با منظر شهر است؛ 
و  پیروی نمی کند  بزرگراه مدرس  از دیدگاه  امام و چمران  یادگار  جداره 
تهران  بزرگراهی  جداره های  در  دارد.  فرهنگی  و  اکولوژیکی  ضعف های 
فقط پوسته های سبز سطحی و تزیینی در حال تعریف است که از نقش 

اکولوژیکی و منظر خاطره و تعاملات اجتماعی تهی است )تصویر 2و4(.

منظر شهری، زمینه حیات شهر
همان گونه که بیان شد منظر از دل زمینه محیطی، فرهنگی و تاریخی خود 
به وجود می آید و همین امر در شهرهای تاریخی ما موجد پایداری رابطه 
انسان با شهر  شده است. ناخودآگاه محیطی این دوران در حیاط خصوصی 
رابطه  و  شهری  باز  فضاهای  در  آن  روان شدن  ولی  شد،  متبلور  خانه ها 
تعاملی بافت باز و بسته، در زمان صفویه و در شهرهای قزوین و اصفهان 
قابل توجه است. خیابان چهارباغ اصفهان یک فضای یادمانی، خاطره و 
نیز همانطور  امروز  ولی عصر  خیابان  است،  بوده  اجتماعی  تعاملات  بستر 

2 : حاشیه بزرگراه های امروز اگرچه با پوسته سبزی تزیین شده اما از نقش اجتماعی و اکولوژیکی تهی است،
بزرگراه چمران، عکس : طیبه رحیمی، 1389.
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3 : ساخت و سازهای بی رویه بر پتانسیل های
منظرین شهر، سهم آنها را در حیات شهری

تهران از بین برده است، پل مدیریت،
عکس : علی عاشوری. 

است. در واقع نگاه فرهنگی به فضای شهری به مثابه خاطره، در تاریخ 
شهرسازی ایران یک الگوی پایدار از منظر شهری است. خاطرات مکان، 
متشکل از تفسیرها و ذهنیت افراد جامعه بخشی از مفهوم و تعریف منظر 
خیابان  اصفهان،  چهارباغ  خیابان  منظر  می کشد.  دوش  به  را  شهری 
و  شهروندان  ادراک  به  بسته  هرکدام  تهران  کشاورز  بولوار  و  ولی عصر 
خاطرات آنها، تعریف متفاوت و متمایزی به خود گرفته است. این فضای 
فرهنگی و اجتماعی منظر شهری است که موجد خاطره و حیات می شود.

دارد  وجود  »کوچ«  اسم  به  لغتی  ایرانی  باغ  در  چهارباغ،  الگوی  از  قبل 
)کوچ به مفهوم حرکت مثل کوچ عشایر(. در اصطلاحات شهری از کوچ، 
»کوچه« )کوی چه( ساخته شده است. محور اصلی باغ ایرانی »کوچ« نام 
دارد. وقتی جداره آن از درخت چنار بود به آن »کوچنار« می گفتند و وقتی 
آب در وسط قرار می گرفت از آن به »کوچاب« تعبیر می شد. در واقع حرکت 
در فضا به عنوان کوچ در نظر گرفته می شود. انتظار حرکت در فضا در مقیاس 
شهری یا خرد، ترکیبی از منظر، فرهنگ، احساس و حرکت است. درست 
است که از واژه حرکت استفاده می شود ولی منظر، احساس و فرهنگ را نیز 
در دل خود دارد. اگر چنین امری بر فضا حاکم نشد، تنها نقش یک کانال  
و معبر عبور را ایفا می کند. واژه »دربند« نیز به همین  شکل به یک فضای 

فرهنگی خصوصی اشاره می کند که دارای حیات است.
با فضا،  توأم  زندگی  و  به مفهوم سرزندگی  زندگی آفرینی  و  حیات بخشی 
سطوح  همان  حیات بخش  عناصر  است.  شهری  منظر  هدف  مهم ترین 

سه گانه منظر شهری یعنی احساس، تعامل فرهنگی و اکولوژی است.

منظر شهری در طرح جامع تهران
الگوی طرح های جامع که هنوز هم توسعه شهری ایران پیرو آن است، مفهوم 
طرح  در  شهرسازی  می گیرد.  نادیده  را  محیط شهری  فرهنگی  و  منظرین 
جامع تهران بر کالبد متمرکز است؛ این کالبد بی جان است. فاکتورهای جامعه 
فرهنگی، جامعه سبز و جامعه منظر باید در آن لحاظ شود تا به آن جان ببخشد. 
اگر برنامه ریزی در یکی از بخش های این کالبد بی جان مثلًا دسترسی، بر اصول 
منظر شهری منطبق شود، آن موقع مفهوم روان شدن دسترسی و کیفیت آن 
مطرح می شود. تنها در جایی این کالبد جان گرفته که تصادفی یا ناخودآگاه 

عمل شده است؛ این موضوع در مورد بزرگراه مدرس اشاره شد.
این مسئله در مقیاس محلات بیش از شهر وجود دارد؛ رابطه بین احساس 
یا منظر و شهر و بستر تعاملات اجتماعی شکل ضعیفی به خود  و شهر 

منظر  بگیریم،  نظر  در  را  شهری  موجود  مراتب  سلسله  اگر  است.  گرفته 
)به مفهوم جامع آن( چگونه از حیاط یک خانه به حیاط همسایه، محله و 
شهر پیوند می خورد؟ در واقع این سلسله مراتب منظر در طرح جامع وجود 
ندارد. پارک های محلی، ناحیه ای یا منطقه ای نمی تواند مراتب منظر حسی، 
فرهنگی و اکولوژیکی را به شکل یک سیستم به وجود آورد. این الگوی 
جزیره ای در شهر است که از معنا و کارکرد مؤثر تهی است. هسته ها وقتی 
معنا پیدا می کنند که با هم در ارتباط باشند و بتوانند بستر شکل گیری خاطرات 
شوند. حضور مردم تهران در »درکه« فارغ از خواست بالادستی است؛ در 

واقع، کشش ناخوآگاهی است که روان بودن فضا موجب آن شده است.
جامع  طرح  یا  فرهنگی  جامع  طرح  الگوی  به  باید  جامع  طرح  الگوی 
احساسی- ادراکی تغییر کند. این نگاه است که شهر را می سازد و منظر 
شهری آن معنا پیدا می کند. اینکه لکه هایی از شهر را در طرح های جامع 
است.  مطرودی  دیدگاه  کنند،  تعیین  رقم  و  عدد  با  سبز  سرانه  عنوان  به 
منظر شهری باید یک منظر روان باشد. به عنوان مثال رود- دره ها کالبدها 
پیوند  فعال شهری  با محورهای  اگر  و رگ های روان شهری هستند که 
بخورند معنی دار شده و جایگاه واقعی خود را می یابند. اگر این رگ ها قطع 
اکولوژیک،  دیدگاه  فقدان  و هم  از حیات ساقط می شود  شوند، هم شهر 
فرهنگی و احساسی به زمینه محیطی اثبات می شود )تصویر 3(. هنوز هم حرکت 
و توسعه شهرهای ما به ویژه تهران، در این زمینه ناخودآگاه است؛ در جایی که 
زمینه هست؛ منظر، مؤثر واقع می شود و در جایی که نیست به الگوی شهرسازی 
به ترافیک و مبدأ و مقصدی خلاصه می شود که زنان، کودکان و مردان در 
آن نقش و حضوری ندارند. این نوع نگاه، بستر ادراکی منظر شهر را منقطع و 

ایستگاهی می کند و رابطه پیوسته انسان با مکان ها در آن ضعیف می شود.
روان شدن منظر و تداوم آن در میان هسته های سکونت و خدمات شهر 
تهران یکی از راه های برون رفت از بحران طرح جامع است که خود نیازمند 
برای شهر  برنامه ریزی  است.  اکولوژیست  و  منظر، شهرساز  معمار  تعامل 
برنامه و طرح های تخصصی  از  نیازمند یک نگاه جامع، کلان و ترکیبی 
است که بتوان در مدیریت خرد جایگاه تخصص ها را به طور هدفمند و 
در  است،  بوده  تهران کلان  آنجا که مقیاس شهری  از  تعریف کرد.  کارا 
مقیاس تفصیلی اندیشه های مشاورین متعدد تأثیرگذار بوده و اندیشه هسته 
هماهنگ کننده این مناطق، به کالبد و استانداردها معطوف شده و حیات 

احساسی، فرهنگی و شهری، هدف واقعی طرح نبوده است. 
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پینوشت
* متن فوق برگرفته از گفتگوی ماهنامه منظر با مهندس مهدی شیبانی در تاریخ 1389/4/01 است که توسط علی عاشوری تنظیم شده است.

جمع بندی
شهر تهران دارای جزایر باز و سبز شهری است که اگر آگاهانه و جامع به کار گرفته نشود، تنها لایه های باقی مانده 
احساس شهر از بین خواهد رفت. کوره های آجرپزی، باغ های شهری، هسته های روستایی و رود- دره ها، فرصت های 
موجود حیات بخشی به شهر و آینده شهر است و نیازمند نگاهی است که از جانب آیندگان منسوخ نباشد. تمام سطوح 
تأثیرگذار در مقوله منظر شهری از مدیران تا متخصصین و دانشگاهیان، وظیفه ای فراتر از حفظ وضع موجود دارند. 

ما نیازمند اندیشه ای هستیم که وضع موجود را به پاسخ مناسبی برای آیندگان تبدیل کند.

4 : حاشیه بزرگراه های امروز اگرچه با پوسته سبزی تزیین شده اما از نقش اجتماعی و اکولوژیکی تهی است، بزرگراه یادگار امام، عکس : طیبه رحیمی، 1389.
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